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 چكيده

هـا  ارزشـمند   بدون تردید روایات مسند و صحیح یکی از گنیجینـه 

ــی   ــت     در تبی ــابهات اس ــا ماش ــا و تتوی ــایی از آنه ــات و رمزگش آی
دسایابی به روایاتی که هم به لحاظ سند  و هم به لحاظ مانی باوانـد  

 چنی  نقشی را در فهم آیات قـرآن کـریم ای ـا کنـد، همـواره و هـ       
همّت قرآن پژوهان به ویژه در ت اسیر اثر  بـوده اسـتا امّـا مشـکا     

« حـف  اسـانید روایـات   »  یعنـی  اساسی مو ود در نوع ت اسـیر اثـر  

مو ب گردیده که احراز نسبت روایات به معصوم دساخوش تردیـد  
 دّ  گرددا تو ه به  نبه فقه الحدیثی و مانی روایات هر چه بیشـار  

در ایـ  راسـاا از آنجـا کـه در بسـیار  از ت اسـیر        یابـد  ضرورت می
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اهامـام   متثور گردآور  روایات به منظور ح ظ آنها از نابود  مورد
م سران بوده، روایـات صـحیح و سـقیم بـا هـم آمیخاـه شـده و گـاه         

روایات ضـعی  و حاـی موضـوع و مجعـول در ت اسـیر اثـر   ـا         
ا  که برخی از ت اسیر روایی سنّی و شیعی را بـا  گرفاه است، به گونه

 آسیب اساسی موا ه ساخاه است 
معیارها  اساسی از آنجا که بر اساس روایات معصومی  )ع( یکی از 

در ایـ      آن به قرآن کریم است،در صحت و سقم روایات، عرضه

پژوهش، روایات ت سیر نورالثقلی  حـویز  ییـا برخـی از آیـات بـا      
تو ه به ای  معیار فقه الحدیثی مورد بررسی قـرار گرفاـه اسـت  ایـ      

بررسی بیانگر آن است که برخی از ای  روایات علاوه بـر تعـارو و   
بقت با مسلّمات عقلی و مسلّمات علمی و مانند آن، با آیات عدم مطا

  محکم قرآن کریم نیز سازگار  ندارند

 

ــرآنهاااك يلياادك   واژه ــریم ق ــهک ــا ،   ، فق ــد م ــدیث، نق الح
  عروسی حویز   نورالثقلی 

 

 مقدمه 

السلام( دومی  مر ع مهـم پـا از قـرآن کـریم بـوده اسـت        ن)علیهمعصوماروایات م

به عنوان یـ  منبـع دینـی، زمـانی  ـایز اسـت کـه از صـدور آن از ناحیـه           اساناد به حدیث

هـا  مسـلمان ایـ     اما حقیقت مورد ات اق در میان همـه فرقـه   .معصوم اطمینان حاصا گردد

ها  بسیار  دّ  موا ـه شـد و   است که حدیث در گفر زمان و به دلایا گوناگون با آسیب

هـا   را  تصـ یه احادیـث صـحیح از حـدیث    هایی که محدثان و مناقـدان ب ـ رغم تلاشعلی

 علی به عما آوردند، اما هنوز هم تعداد چشمگیر  از ای  نوع احادیـث در میـان روایـات    

 حدیثی و ت سیر  پراکنده شده است رسیده از پیامبر)ص( و ائمه)ع( در  ا   ا  کاب 
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می در اینجاست که با تو ه به نقش و کاربرد گسارده حدیث در علـوم مخالـ  اسـلا   

هـا  حـدیثی از سـو  دیگـر، نقـد و      از ی  سو و باقی ماندن روایات مجعول در مجموعـه 

 .کندالسلام( ضرورت پیدا مین)علیهمعصوماارزیابی احادیث منقول از م

انـدا یکـی روش نقـد    محققـان در نقـد مرویـات تـاریخی دو شـیوه را در پـیش گرفاـه       

ی احوال راویان سند از حیث وثاقـت یـا   خار ی یا نقد اسناد  است  در ای  روش، به بررس

شود و دیگر ما  حدیث مـورد بررسـی قـرار    عدم وثاقت و اتصال یا انقطاع سند پرداخاه می

 گیرد  نمی

مسلمانان موضوع  رح و تعدیا راویان را از دیرباز مدنظر قرار داده و به تتلی  کابـی  

یـ  کـرده تـا حـدیث پژوهـان      در ف  ر ال پرداخاند و راویان موثـ  را از غیـر موثـ  ت ک   

ا  از باوانند با بررسی شخصیت راو ، به رد یا قبول خبر بپردازند  علاوه بر علم ر ال، پاره

اصطلاحات علم مصطلح الحدیث ـ کـه مربـوب بـه کی یـت سلسـله اسـناد حـدیث اسـت ـ            

 دار نقد سند  شدند عهده

شیوه دوم در نقد و بررسی اخبار، نقـد داخلـی یـا نقـد مانـی و یـا نقـد تحلیلـی نامیـده          

شود  در ای  رویکرد، فارغ از نقد سند، به تحلیا ال اظ و  مـلات حـدیث، موافقـت یـا     می

  شود ا ماع و     پرداخاه میمخال ت حدیث با معیارهایی چون قرآن، سنّت، 

 

 تحقيقپيشينه  .1
بـرا    صحیح و عالمانه ما  حدیث نیازمند اصول و ضوابطی است کهبررسی و تحلیا 

هـا تصـریح شـده اسـت و ایـ       السلام( بـه بخشـی از آن  ن)علیهماولی  بار در بیانات معصوما

تری  دلیا بر لزوم نقد ما  حدیث هساند  با تو ه به اینگونه اخبـار بایـد گ ـت    روایات مهم

ا  طولانی دارد و به عهـد رسـول خـدا)ص( بـر     ینهکه نقد ما  حدیث در میان مسلمانان پیش

 گردد می

در ای  روایات، معصومان برا  تمییز حدیث صحیح از سقیم یا رفع تعـارو از اخبـار   

ها، که در ای  پژوهش مورد تو ه اند، یکی از آنمخال ، معیارها و مر حاتی را بیان کرده

هـا بـا   میزان مخال ت یا موافقـت آن  قرار گرفاه است، عرضه اخبار به قرآن و بدست آوردن
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آیات الهی برا  شناسایی اعابار یا عدم اعابـار آنهاسـت کـه در برخـی از احادیـث در ر س      

، 27، ج 1414ا حرعـاملی،  69، ص1،ج 1362همه معیارها قرار گرفاه اسـت  )ر::کلینـی،   

 ( 118ص

ز ائمه، ایـ  معیـار   السلام(، محدثان و محققان به پیرو  ان)علیهمبا اتمام عصر معصوما

اندا چنان که شیخ کلینی در مقدمه کااب کافی به مطابقت اخبار با قـرآن  را مدنظر قرار داده

، بـه  «الـوافی »( و یـا فـیک کاشـانی در مقدمـه     9، ص1، ج 1362اشاره کرده است  )کلینی، 

ت هـایی چـون موافق ـ  کند و برا  حا اینگونه اخبـار مـلا:  تعارو در اخبار ائمه اشاره می

 ( 10، ص1، ج 1375دهد  )فیک کاشانی، ما  خبر با قرآن  را ارائه می

ها  مساقلی در ایـ  زمینـه تـتلی     پژوهان کاابدر دوره معاصر نیز بسیار  از حدیث

ها  مخال  را به بحث گفاشـاه  کرده و ضرورت نقد ما  حدیث و معیارها  آن نزد گروه

اندا چنان که نمودها  ایـ  تـلاش را   کردهو برا  معرفی احادیث درست و نادرست تلاش 

مـنهج  »از نورالـدی  عاـر،   « منهج النقـد فـی علـوم الحـدیث    »هایی از قبیا: بتوان در کاامی
لحـدیث و  فقـه ا »احمـد ادلبـی و   بـ  الـدی  از صـلاح « نقدالما  عند علمـا  الحـدیث النبـو    

 نائینی و     مشاهده کرد   دکار نهله غرو  از « ها  نقد ما روش

شود، تطبی  معیارها  ها  حدیثی احساس میاما آنچه که کمبود آن در میان پژوهش

 نقد ما  حدیث بر روایات کاب معابر شیعی به طور مورد  است 

یکی از ت اسیر متثور  که احادیث آن، به  ـدّ نیازمنـد نقـد و ارزیـابی اسـت، ت سـیر       

  است که مؤل  آن را بر مبنا  روش اخباریـان تـتلی  کـرده    اثر عروسی حویز نورالثقلی 

صحیح و سقیم بـا هـم خلـد شـده اسـت و       به همی  دلیا در میان روایات ای  ت سیر، است،

حویز  بدون آنکه درباره آنها اظهار نظر کند، یـا روایاـی را بـه دلیـا مخال ـت بـا یکـی از        

 روایاند ، نقا کرده است  معیارها  نقد ما  طرد کند تنها به ای  دلیا که

پرداخاه شده است بـه مـوارد  از    نورالثقلی در آثار و تتلی اتی هم که به معرفی ت سیر 

روایات آن که دارا  اشکالات مانی است، پرداخاه شده است، اما تاکنون اثـر یـا پژوهشـی    

سـت  لـفا   ها  ای  ت سیر مشهور شیعی نگاشاه نشده امساقا و  امع درباره نواقص و کاسای

مـورد مرا عـه    نورالثقلی ای  نوشاار در صدد اثبات ای  مطلب است که به رغم اینکه ت سیر 
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ها  سـند  و مانـی فراوانـی    بسیار  از م سران و پژوهشگران قرار گرفاه ، اما دارا  ضع 

است که شایساه است ی  تتلی   داگانه یا مقالات ماعدد در ای  بـاره نوشـاه شـود مـا در     

ا  از روایاتی که با م هـوم آیـات   اار، با تو ه به محدودیت حجم مقاله، تنها به پارهای  نوش

 ها  بعد  باشد کنیم تا بسار  برا  پژوهشقرآن در تعارو هساند، اشاره می

 

 داستان هاروت و ماروتبررسي . 2

 يريم هاروت و ماروت در قرآن. 2-1

وَاتَّبَعُواْ مَا تاَْلُواْ الشَّیَاطیِ ُ عَلَى مُلْ ِ سُلیَْمَانَ وَمَـا کَ َـرَ سُـلیَْمَانُ وَلَــکِ َّ     » خداوند در آی 

 الشَّیاْطیَِ  کََ رُواْ یعَُلِّموُنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَماَ ُ نـزللَ عَلَـى الْمَلکََـیْ ل بلباَبلـاَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا       

اَّى یقَُولاَ إلنَّمَا نحَْ ُ فاِنَْ ٌ فلَاَ تکَْ ُرْ فیََاَعَلَّمُونَ منِْهُمَا مَـا یُ َرِّقُـونَ بلـهِ بَـیْ َ الْمَـرْ ِ      یُعَلِّمَانل مِ ْ  حََدٍ حَ

«  وزََوْ لهِ وَمَـا هُـم بلآَـيرِّیَ  بلـهِ مِـْ   حََـدٍ إللاَّ بلـالیْنل اللّـهِ وَیاَعََلَّمُـونَ مَـا یآَُـريهمُْ ولَاَ یَـن عَهُمُْ              

( یکی از پندارها  یهود را مبنی بر نسبت دادن سحر بـه حآـرت سـلیمان)ع( و    102:)البقره

 کند   دو مل  بابا، یعنی هاروت و ماروت، بیان می

داننـد  هـاروت   از اعمال سحرآمیز خود را مساند به هاروت و ماروت می یهود، بخشی

ه شده و فری اه زنی ا  بودند که به زمی  فرساادو ماروت طب  ی  داساان  علی، دو فرشاه

به نام زهره شده و مرتکب چندی  گناه شدند  ما ت صیا ای  داسـاان را در ادامـه بـه نقـا از     

 ت سیر نورالثقلی  خواهیم آورد  
 

 هاروت و ماروت به روايت نورالثقلين .2-2

ا  اسـت کـه دربـارا هـاروت و     چه که در اینجا مورد بحـث و نقـد ماسـت، افسـانه    آن

شده است  م سران و محدثان دربارا داساان هاروت و مـاروت، دو طریـ  را    ماروت ساخاه

 :انددر پیش گرفاه

گونـه  برخی روایات مجعول توسد یهود را بدون دقـت در محاـوا  آن آورده و هـی    

، 1412ا احمـدب  حنبـا،   95، ص1، ج 1404انـد  )ر :: سـیوطی،   نقد  بر آن وارد نکرده

( و برخی از صاحب نظران هم با آوردن ای  روایات، با دلایـا مخالـ  آن را   134، ص2ج
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در ت سیر  (305، ص56، ج1403ا مجلسی، 631، ص3، ج 1420اند  )ر :: راز ، رد کرده

 است: شدهنورالثقلی  هم داساان هاروت و ماروت به دو صورت منعکا 

 

 منطبق با روايات مجعول .2-2-1

کنـد کـه او   حویز  به نقا از ت سیر قمی در حدیثی طولانی از محمدب  قیا نقا مـی 

اهـا آسـمان از   »گ ت از امام بـاقر)ع( دربـارا هـاروت و مـاروت سـؤال شـد  امـام فرمـود:         

طر گناهـان اهـا   نافرمانی زمینیان به ساوه آمده و به خداوند اعاراو کردند که چـرا بـه خـا   

 آیی؟ زمی  به خشم نمی

یعنـی خـوددار  آنهـا از گنـاه و      –خواست نعمت خـود را بـر ملائکـه   خداوند که می

بشناساند، هاروت و ماروت را به صورت بشر به سو  زمی  فرسااد و  -اطاعت محک ایشان

ا شـر:،  ا  از گناهـان مث ـ در آنها از طبایع بشر  مانند شهوت و حرص قرار داد و از پـاره 

خمر آنها را بر حفر داشت  ای  دو فرشاه به سرزمی  بابا فرود آمدنـد و بـا   زنا، قاا و شرب

رو شدند و خواسـاار زنـا بـا او شـدند  آن زن انجـام ایـ  عمـا را        زنی زیبا به نام زهره، روبه

مشروب به سجده کردن آن دو بربت و نوشیدن شراب کرد  آنان ای  دو شـرب را پفیرفانـد   

ا از اینکه از آن زن کامیاب شوند، سائلی برآنـان وارد شـد و از حـال آنهـا مطلّـع شـد        و قب

هاروت و ماروت به امر آن زن، آن سائا را کشاند، سپا به سو  آن زن آمدند، ولی او را 

ندیدند و بدیشان برایشان آشکارشد  پـا از ایـ ، خداونـد آنهـا را میـان دو عـفاب دنیـا و        

ان عفاب دنیا را پفیرفاند و در شهر بابـا بـه مـردم سـحر آموخانـد و      آخرت مخیّر کرد و آن

پا از آموزش سحر به مردم، از زمی  به آسمان بالا رفاند و تا روز قیامت به صـورت معلّـ    

  (304، ح114-112، صص1، ج1415یز ، در فآا معفبّ هساند  )عروسی حو

روایـت را در ت سـیر خـود     علاوه بر حویز  و علی ب  ابراهیم قمی، عیاشی نیـز همـی   

 ( 54-52، صص1، ج 1380نقا کرده است  )عیاشی، 

حویز  علاوه بر روایت فوق، چندی  روایت دیگر را مبنی بر فری اه شـدن هـاروت و   

ماروت به وسیله زنی بـه نـام زهـره و مسـخ آن زن بـه صـورت سـااره آورده اسـت  )ر ::         

 ( 302-298، ح111-110، صص1، ج 1415عروسی حویز ، 
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 رد و ابطال روايات نخست .2-2-2

بقـره، مطـالبی کـه در    102در برخی از دیگـر از روایـات ت سـیر نـورالثقلی  ییـا آیـ        

احادیث فوق گ اه شده، به شدت انکار شده است و امامان معصوم)ع( با دلایا محکم نقلی 

انـد  ایـ    ارائه کردهها را مردود دانساه و ت سیر دیگر  از ای  آیه و عقلی، اینگونه از داساان

 اند:روایات به ترتیب زیر در ت سیر نورالثقلی  آمده

 

 روايت اول 

پـا از دوران نـوح، سـاحران    »فرمایـد:  امام صادق)ع( در ت سیر و تبیی  ایـ  آیـه مـی   

گاه خداوند دو فرشاه فرسااد تا به پیامبر آن زمان، راه تباه سـاخا  سـحر را   فزونی یافاند، آن

ه وسیله او، مردم را از شر نیرنگبازان درامان دارند  ولـی برخـی از سـیه دلان بـه     بیاموزند و ب

آموخاندا زیرا آن دو  ا  آنکه راه تباه ساخا  سحر را بیاموزند، بیشار راه نیرنگباز  را می

کردنـد کـه مـورد سـو      فرشاه، نخست اصا نیرنگ کار  و سپا درمان آن را بـازگو مـی  

عیـون  »( ای  ت سـیر از آیـه در کاـاب    294، ح107، ص1)همان، ج  « گرفتاسا اده قرار می

 ( 267، ص 1، ج1378از شیخ صدوق نیز آمده است  )صدوق، « اخبارالرضا

 

 روايت دوم 

ب  محمد سیار از پدران خـود  ب  محمدزیاد و علیدر روایت دیگر، حویز  از یوس 

ماروت و فری اه شـدن بـه   روایت کرده که خدمت امام حس  عسکر )ع( داساان هاروت و 

معایالله! ملائکه از »واسط  زنی زیبارو و ارتکاب گناه آنان را عرو کردیم، امام)ع( فرمود: 

ک ر و اعمال ناشایساه به الطا  خداوند  معصومند، خداونـد دربـارا آنـان فرمـوده اسـت:      

( و نیـز حـ  تعـالی فرمـوده     6)الاحـریم:  « لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا  َمَرهَمُْ وَیَ ْعَلُونَ مَـا یُـؤْمَرُونَ  »... 

 «وَلهَُ مَ  فیِ السَّمَاوَاتِ وَالتَْرْول وَمَ ْ عنِدَهُ لَا یَساْکَبْلرُونَ عَ ْ عبَِادتَِهِ وَلَـا یَساْحَْسِـرُونَ    »است: 

 (  19)الانبیا :
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( و 20)الانبیـا : « ونَ لَـا یَ ْاُـرُ   یُسبَِّحُونَ اللَّیْاَ وَالنَّهَـارَ  »فرماید: همچنی  در آیه دیگر می

لَـا  *  وَقَالُوا اتَّخَفَ الرَّحْمَ ُ وَلَداً سبُْحَانهَُ بَـاْ عِبَـادم مکْْرَمُـونَ    »فرماید: در آی  دیگر اینگونه می

یَشْـ َعُونَ إللَّـا لِمَـ ل    یَسبْلقُونهَُ بلالْقَوْلل وهَمُ بلتَمْرلهِ یَعْمَلُونَ * یَعْلمَُ مَا بیَْ َ  َیْـدِیهلمْ وَمَـا خَلْ َهُـمْ وَلَـا     

، 108، ص1، ج1415(  )عروسی حـویز ،  28-26)الانبیا : «ارتْآََى وهَمُ مِّ ْ خَشیْاَهِِ مُشْ ِقُونَ

ها  حدیثی نیـز  ( چنان که ای  روایت معرو  از امام حس  عسکر )ع( در مجموعه294ح

  (269، ص1، ج 1378ا صدوق، 458، ص2، ج 1403آمده است  )ر :: طبرسی، 

 

 روايت سوم 

حویز ، در ای  روایت، به نقا از پیامبر)ص(، هرچنـد نـامی از هـاروت و مـاروت بـه      

میان نیاورده است، اما به طور کلی برای  مطلب تتکید دارد که ملائکه مقربان و برگزیدگان 

الهی هساند و مانند دیگر پیامبران، فرساادگان خدا به سـو  خلـ  هسـاند، لـفا هرگـز کـافر       

پردازند که آنها را از عصمت  دا کند و سزاوار عـفاب و غآـب   وند و به چیز  نمیشنمی

 (295، ح109، ص1، ج1415الهی شوند  )عروسی حویز ، 

 

 روايت چهارم 

شـنیدم  »کند که گ ت: ب  محمدب   هم روایت میحویز  در حدیث دیگر  از علی

کنند که زنی بـود  زهره روایت میمتمون از امام رضا)ع( سؤال کرد که آنچه مردم در مورد 

گوینـد در گ اـ    دروغ مـی »امام فرمود: «  و هاروت و ماروت با او عما بد  مرتکب شدند

خود که اینها دو سااره بودند، بلکه دو  انور از  انوران دریـایی شـدند، ولـی مـردم اشـاباه      

بـه صـورت    انـد و خداونـد چنـی  نیسـت کـه دشـمنان خـود را       کردند و پنداشاند دو سـااره 

نورها  درخشنده مسخ کند و آنان را تا آسمان و زمی  باقی است، باقی بدارد، بلکه چیـز   

ماند و پا از سه روز مرده و چیز  از نسا او باقی که مسخ شد، بیش از سه روز پایدار نمی

ماند و امروز بررو  زمی  مسخی نیست    و اما هاروت و ماروت دو فرشاه بودند که بـه  نمی

آموخاند تا مردم از سحر  ادوگران دور  کرده، در امان باشند و سـحرآنان  ردم سحر میم

 ( 296، ح110-109، صص1)همان، ج«  را باطا کنند
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ای  روایت از امام رضا)ع( که مشاما بر برهان عقلی و نقلی برا  رد داساان دروغـی   

، 1378)ر :: صدوق،  هاروت و ماروت است، در کااب عیون اخبار الرضا نیز آمده است 

 (271، ص1ج 

-چـه روایـت دسـاه   –حویز  در ت سیر ای  آیه، شمار  از روایات متثور از امامان)ع( 

گونـه  را آورده است، ولی دربـارا صـحت و سـقم آنهـا، هـی       -دوماول و چه روایات دساه

کند و موضع خود را در برابر روایات موضوع هاروت و مـاروت مشـخص   اظهار نظر  نمی

 کند کند و ای ، کار را برخوانندگان ای  ت سیر مشکا میینم

 

 روايات نقد و بررسي .2-3

اول( چه که در نقد و بررسی روایات سـاخاگی هـاروت و مـاروت )روایـات دسـاه     آن

باید گ ت ای  است که ای  روایات نه تنها با روایات گروه دوم در تعارو هساند، بلکـه بـا   

ملائکه نیز مخال  هساند  علاوه بر ای ، صدر و ییا روایای آیات صریح قرآن در عصمت 

کند با هم منافات دارد  زیرا امام باقر)ع( با و ـود تصـریح   که حویز  از ت سیر قمی نقا می

هـا  نـاروائی را بـه ملائکـه داده و     به عصمت ملائکه در ابادا  ای  روایت، در پایان نسـبت 

ه است و ای  اضطراب در بیـان بـه راویـان حـدیث بـر      ایشان را معصوم از خطا و گناه ندانسا

گردد تا صدور چنی  حدیثی از ائمّه)ع( بعید گردد نه امام معصوم، ای   هت مو ب میمی

 به نظر برسد 

تری  روایت در باب نقد روایت هاروت و ماروت به وسـیله معیـار   باید ایعان کرد مهم

کنـد   ر )ع( )روایـت دوم( نقـا مـی   قرآنی، روایای است که حـویز  از امـام حسـ  عسـک    

امام)ع( در ای  حدیث، با ترازو قراردادن قرآن و اساناد به چهارآیه از آن، روایت ساخاگی 

شـدت  « معـایالله »هاروت و ماروت و ارتکاب آنها به گناه را مردود دانساه و با آوردن  مل  

 ن داده است  ها  خرافی در ای  زمینه نشاانکار خود را نسبت به رواج داساان

پردازنـد و از  بر اساس م ادِ ای  آیات، که فرشاگان پیوساه به تسبیح و اطاعت الهی می

کننـد، آن دسـت از روایـاتی کـه بیـانگر عصـیان ملائکـه از دسـاورات         اوامر او تخل  نمـی 
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خداوند ماعال در نهی از مرتکب شدن به شر:، قاا، زنا و شراب خوار  هساند، بـه دلیـا   

 با آیات صریح قرآن، اساساً قابا پفیرش نیساند   ناسازگار 

علاوه بر نقدپفیر بودن روایات  علی هاروت و ماروت به وسیله آیـات قـرآن، در ردّ   

کـه در حـدیثی کـه    ای  روایات، از دو برهان نقلـی و عقلـی نیـز اسـا اده شـده اسـت  چنـان       

ن به کار گرفاه شـده اسـت   کند ای  دو برهاحویز  از امام رضا)ع( )روایت چهارم( نقا می

، 1981توانند با مرا عه به منابع ببینند  )ر :: نج ی، که خوانندگان ت صیا ای  دلایا را می

 (305، ص 56، ج 1403ا مجلسی، 87، ص22ج

علاوه بر رد و ابطال روایـات خرافـی هـاروت و مـاروت توسـد ائمّـه)ع(، بسـیار  از        

اند که عقا رد کرده و آن را از اسرائیلیاتی دانساهم سران و محققان شیعه و سنی ای  خبر را 

که به صـحابه یـا    –دهد  هر چند سند برخی از ای  روایات و نقا بر درسای آن گواهی نمی

صحیح یا حس  است، اما در نهایت هم  آنها بـه خرافـات بنـی اسـرائیا بـاز       -رسدتابعان می

یـت آنهـا منافـاتی نـدارد  )ر ::     گردد و صحت نسبت ای  روایـات بـا باطـا بـودن واقع    می

 ( 161، ص1408ا ابوشهبه، 161، ص1، ج1424مغنیه، 

ها  مانی، که به روایـات دروغـی  هـاروت و مـاروت وارد     بنابرای ، با تو ه به اشکال

شده است، تنها راهکار در موا ه  با اینگونه روایات، مردود و موضوع دانسا  آنهاست کـه  

 ن محق  نیز تتکید شده است از سو  اها بیت)ع( و عالما

بقــره، طبـ  گ اــ  م سـران ایــ  اسـت کــه در سـرزمی  بابــا      102ت سـیر صــحیح آیـه   

 ادوگر  به اوج خود رسید و باعث ناراحای مردم گردیده بـود  خداونـد دو فرشـاه را بـه     

صورت انسان متمور ساخت که عواما سحر و طری  ابطال آن را به مردم بیاموزند، تا باوانند 

د را از شر ساحران بر کنار دارند  ولی ای  تعلیمات بالاخره قابا سو  اسـا اده بـود، چـرا    خو

که فرشاگان ناچار بودند برا  ابطال سحر ساحران، طرز آن را نیز تشریح کنند  ای  موضوع 

سبب شد گروهی پا از آگاهی از طرزسحر، خود در ردی  ساحران قرار گرفاند  )مکارم 

 (374، ص1، ج1374شیراز ، 

چه در بالا آوردیم چیز  است که از بسیار  از احادیـث و منـابع اسـلامی اسـا اده     آن

شـود و همـاهنگی آن بـا قـرآن و عقـا آشـکار اسـت، و احـادیثی کـه حـویز  از امـام            می
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کنـد  اول، دوم و چهارم( نقا مـی صادق)ع(، امام حس  عسکر )ع( و امام رضا)ع( )روایت

 کند به روشنی آن را تتیید می

 

 من نابيناؤ)ص( از مايرم اعراض پيامبربررسي داستان  .3

(  2-1)عـبا:  « َن  َا هُ الْـتَعْمَى  * عبَاََ وتََوَلَّى  »در ابادا  سوره عبا آمده است: 

خداوند در ای  آیات از کسی که روترش کـرد و اعـراو نمـود، یکـر  بـه میـان نیـاورده        

انـد کـه آنهـا را بـه نقـا از ت سـیر       است  م سران دو سبب نزول برا  آیات فوق، نقا کـرده 

 آوریم  نورالثقلی  می

 

 سبب نزول سوره عبس به روايت نور الثقلين .3-1
کنـد، ایـ  اسـت کـه ایـ  آیـات در       ز ت سیر قمی نقا میشتن نزول اولی که حویز  ا

نازل شده اسـت  بـدی     -که مؤین پیامبر)ص( و نابینا بود–ب  ام مکاوم شتن عثمان و عبدالله

مکاوم بر پیامبر)ص( وارد شد و رسول خدا)ص( او را مقدّم بر عثمـان  امسبب که روز  اب 

عبـوس شـد و از او روبرگردانیـد  )عـروس     مکاـوم  امنشانید و عثمان از تو ه حآرت به اب 

 ( 3، ح508، ص5، ج 1415حویز ، 

در شتن نزول دوم که از ت سیر مجمع البیان نقا شده است، شخص رسـول اکـرم)ص(   

مکاوم اعراو کرد، معرفی شده است  در ای  روایت آمده است امبه عنوان کسی که از اب 

الی که آن حآرت بـا سـران قـریش سـخ      مکاوم نزد رسول خدا)ص( آمد، در حامکه اب 

کرد  در چنی  وضعی عبدالله واردشد و با صـدا  بلنـد   گ ت و آنها را به خدا دعوت میمی

و مکررّ به آن حآرت خطاب کرد و گ ـت: ا  رسـول! بـرا  مـ  بخـوان و مـرا بیـاموز از        

دار شـد  آنچه خدا به تو آموخاه است  از ای   هت اثر ناخشنود  در چهرا آن حآرت پدی

 ( 4، ح509، ص5و از او رو  گرداند  پا از ای  حادثه ای  آیات نازل شد  )همان، ج

برخی از ت اسیر عامـه نیـز شـتن     -که از ت اسیر شیعی است –علاوه بر ت سیر نورالثقلی  

ا ابـ   286، ص5، ج 1418  )بیآـاو ،  انـد نزول دوم را در ییـا آیـات سـورا عـبا آورده    

 (320، ص8، ج 1419کثیردمشقی، ا اب 92ص، 30تا، جعاشور، بی
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 روايات نقد و بررسي .3-2

نگرنـد، احامـال   بعآی از علما  و م سران که با دید  مناقدانه به احادیث مجعول مـی 

دوم را به دلیا مخال ت با آیـات قـرآن، کـه بـه صـراحت تتکیـد بـر بزرگـی رفاـار و مـنش           

اند  زیـرا خداونـد   کند، مردود دانساهدفاع میپیامبر)ص( دارد و از شتن پیامبر بزرگ اسلام 

قبا از نزول سـورا عـبا، خلـ  و خـو  پیـامبر)ص( را عظـیم برشـمرده و فرمـوده اسـت:          

( که سورا قلم، از نظـر ترتیـب نـزول، بلافاصـله پـا از      4)القلم: «وَإلنَّ َ لَعَلى خُلُ ٍ عَظیِمٍ »

 قرار دارد  -اولی  سورا قرآن–سورا عل  

قول نیست خداوند خل  و خو  پیامبرش را در آغاز بعثت عظیم برشـمرده،  بنابرای  مع

آینـد اخلاقـی مـورد سـرزنش قـرار دهـد!       ا  از حالات ناخوشو سپا او را از رهگفر پاره

وَاخْ ِـکْ  نََاحَـ َ   * وَ َنفِرْ عَشیِرتََ َ الْـتَقْرَبلی َ  »همان خدائی که به همی  پیامبرش فرمود: 

( سورا شعرا  هـم از سـور مکـی اسـت و در     215-214)الشعرا : «مِ َ الْمُؤْمنِیِ َ لِمَ ل اتَّبَعَ َ 

 اوائا دعوت پیامبر اکرم نازل گردید  

دربارا سبب نزول سوره عبا، آیات زیر را نیز باید مدنظر قـرار داد کـه آن حآـرت    

 تَمُـدَّنَّ عیَنَْیْـ َ   لاَ »فرمایـد:  نباید هی  اعانائی به دنیا و دنیاپرساان داشاه باشد، آنجا کـه مـی  

( و نیز 88)الحجر: «وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَهْلمْ وَاخْ کِْ  نََاحَ َ لِلْمُؤْمنِیِ َ  إللَى مَا ماََّعنَْا بلهِ  َزْوَا اً مِّنهْمُْ

( آیـات سـورا حجـر نیـز در     94)الحجـر: «  فَاصْدَعْ بلمَا تُؤْمَرُ وَ َعْرلوْ عَ ل الْمُشْـرلکیِ َ  »آی : 

تـوان تصـور کـرد کـه چنـی  پیـامبر  از       دعوت علنی پیامبر)ص( نازل گردید  آیا میاوائا 

مؤمنان رو  برگرداندا در حالی که مؤظ  بود به ایمان آنها ارج نهاده و به اها دنیـا تو ـه   

 ( 52، ص50، ج 1382ننماید؟ )حجای، 

 ود دارد علاوه بر آیات فوق برا  نقد افسانه عبوسیت پیامبر)ص( آیات دیگر  نیز و

خواهـد تـا بـا آنهـا     دارد و از او مـی که خداوند، پیامبر خود را از راندن مؤمنی ، برحـفر مـی  

شـهر  انـد  )ر :: ابـ   که برخی از م سران به آنهـا اسـادلال کـرده   شکیبایی پیشه کندا چنان

 (111، ص30، ج 1365ا صادقی تهرانی، 12، ص2، ج 1410آشوب مازندرانی، 

 : ای  آیات عباتند از
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 «   لْـبل لاَن َآيـواْ مِـ ْ حَوْلِـ َ    اللهِّ لنِتَ لهَمُْ وَلوَْ کنُتَ فَظّـاً غَلِـیظَ القَْ   فبَلمَا رحَْمَ ٍ مِّ َ » -

 ( 159)آل عمران:

 (52)الانعام:   « وَ هْهَُولَاَ تَطْرُدِ الَّفِی َ یَدْعُونَ رَبَّهمُ بلالْغَدَاال وَالْعَشِیِّ یُرلیدُونَ  » -

ــبل » - ــهُ     وَاصْ ــدُونَ وَ ْهَ ــیِّ یُرلی ــدَاال وَالْعَشِ ــم بلالْغَ ــدْعُونَ رَبَّهُ ــفِی َ یَ ــعَ الَّ ــ َ مَ    « رْ نَ ْسَ

 (28)الکه :

حویز  در پایان شتن نزول دوم، نظر سیدمرتآی را مبنی بر مخال ت روایات عبوسیت 

ان آورده، عمران به نقا از ت سیر مجمع البی ـسوره آل 159سوره قلم و  4پیامبر)ص( با آیات 

ولی خود در مقام تتیید یا ردّ ای  نظر برنیامـده اسـت و طبـ  روش معمـول خـود در ت سـیر       

 دهد ا  ازابهام قرار مینورالثقلی ، ر   خود را در هاله

بنابرای  بایدگ ت که سبب نزول آیات سورا عـبا، در مـورد رفاـار پیـامبراکرم)ص(     

ازل شده است، چنان که طبرسی نیـز روایـت اول را   امیه نباشد، بلکه دربارا مرد  از بنینمی

 (664، ص10، ج 1372بر روایت دوم تر یح داده است  )طبرسی، 

 

 افسانۀ غرانيقبررسي داستان  .4

 غرانيق به روايت نور الثقلين .4-1

دار کـردن مقـام رسـالت    هـا  شـگ ت انگیـز  کـه بـرا  خدشـه      یکی دیگر از افسانه

پیامبر)ص( توسد داساان سرایان ساخاه و پرداخاـه شـده اسـت، افسـان  غرانیـ  معـرو  بـه        

وَمَا  َرْسَلنَْا مِ  قَبْلِ َ مِ  رَّسُـولٍ   »آیات شیطانی است  م سران ای  داساان را به مناسبت آی  

 ُمنْیَِّاهِِ فیََنسَخُ اللَّهُ مَا یُلقِْی الشَّیْطَانُ ثُـمَّ یحُکِْـمُ اللَّـهُ آیَاتِـهِ     وَلَا نبَلیٍّ إللَّا إلیَا تَمنََّى  َلقَْى الشَّیْطَانُ فیِ 

 اند  ( آورده52)الحج:« وَاللَّهُ عَلیِمم حکَیِمم 

حویز  نیز در ییا ای  آیه، طی دو حدیث، به نقا از ت سیر مجمع البیان و ت سیر قمی 

یه طبرسی به فرو صحت داساان غرانی  و عامّـه  به ای  داساان اشاره کرده و ضم  بیان تو 

کنـد و  گونـه اظهـارنظر  نمـی   ب  ابراهیم قمـی، خـود هـی    دانسا  ای  حدیث از سو  علی

 زند  گریز  به دلایا بطلان آن نمی
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گونه که در ت سیر طبرسی آمده چنی  است کـه چـون پیـامبر)ص(    بیان ای  افسانه، آن

 «وَمنََـااَ الثَّالِثَـ َ الْـتخُْرَ     *  َفَـرَ َیاْمُُ اللَّـاتَ وَالْعُـزَّ      » سورا نجـم را تـلاوت کـرد و بـه آیـ      

تلـ  الغرانیـ    »( رسید، شیطان در تلاوت رسـول، ایـ   ملـه را القـا  کـرد:      20-19)النجم:

مشرکان بـا شـنیدن ایـ  آیـات، خوشـحال شـدند و همـراه بـا         « العلی و إنّ ش اعاه  لارتجی

 و از یکر خدایان خود تعجب کردند   مسلمانان به سجده افاادند

ای  روایت اگر صحیح باشد، محمول است بر ای  که رسول خدا مشغول قرائت قـرآن  

هـا  خدایانشـان را یـاد کـرد، برخـی از مشـرکان پـیش        بود، همی  که به ای   ا رسید و نام

نداشـاند  لا  تلاوت پیـامبر)ص( گنجاندنـد و دیگـران پ   دسای کرده و ای  عبارت را در لابه

که ای  عبارت نیز از قرآن و مقدمه سازش پیامبر بـا شـر: اسـتا بـدی   هـت اسـت کـه        

دهد، زیرا ایـ   القا  را به شیطان نسبت می« القی الشیطان»خداوند در آی  فوق با یکر عبارت 

 (205، ح516، ص3، ج1415القا  به وسوس  او صورت گرفاه است  )عروسی حویز ، 

روایت را به نقا از ت سیر قمی همراه بـا ت سـیر شـیعه نیـز آورده     حویز  شبیه به همی  

 ( 206، ح516، ص3است  )همان، ج

دهد که شیطان در نزول آیات قرآن دخالت کـرد و آیـاتی کـه    افسان  غرانی  نشان می

عنوان آیات نازل شده از سو  خداوند را بـه آن حآـرت   بیانگر مطالب شر: آمیز بود، به

ر نیز به خاطر شدت علاقه به اسلام آوردن مشرکان، ای  آیـات را پفیرفاـه و   القا  کرد  پیامب

 پرساان نشان داد  نوعی انعطا  و تمایا به عقاید بت

 

 روايت نقد و بررسي .4-2

دهد که ای  داساان، ی  داساان مجعـول و سـاخاگی   قرای  و شواهد فراوانی نشان می

ای  حدیث را قویـاً ن ـی و آن را    ـ اعم از شیعه و سنّی ـ است  لفا بسیار  از محققان اسلامی

اند  ما در اینجا در ابطال افسان  غرانی ، از زبان آیت الله معرفـت،  به  عا  اعلان نسبت داده

تواننـد  پردازیم و علاقه مندان برا  مطالعه دیگر دلایا میتنها به بیان ا مالی ادلّ  قرآنی می

 معرفت مرا عه کنند  به ت اسیر و کاب آیت الله 
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آیت الله محمدهاد  معرفت، م هوم ای  حدیث را با نصوص بسیار  از آیـات قـرآن،   

 داند  برخی از ای  آیات عبارتند از:  از  هات مخال ، ماناقک می

 «ثُـمَّ لقََطَعْنَـا مِنْـهُ الْـوتَیِ َ     * لَتَخَـفْنَا مِنْـهُ بلـالیَْمیِ ل    * وَلَوتَْقَوَّلَ عَلیَنَْا بَعکَْ الْتَقَاولیال  » -1

 (  46-44)الحاقه:

ای  آیات دلالت دارد بر ای  که هی  کا توانایی آن را ندارد که به منظور پوشـاندن  

حقیقت، چیز  را به دروغ به خـدا نسـبت دهـد مگـر آن کـه خداونـد او را فـور  هـلا:         

 خواهد کرد  

 ( 9)الحجر: «إلنَّا لهَُ لحََافِظُونَ إلنَّا نحَْ ُ نَزَّلنَْا الفِّکْرَ وَ » -2

به مو ب ای  آیه، خدا تآمی  کرده که قرآن را از دسـایا معانـدان ح ـظ کنـد، بـا      

ای  وص ، آیا معقول است که او ابلیا را در ای  عمـا آزاد بگـفارد کـه قـرآن در وقـت      

 نزول به پیامبرش)ص(، ای  چنی  دساخوش دسیس  او گردد؟

( و یـا آیـ :   99)النحا: «إلنَّهُ لیَْاَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّفِی َ آمنَُواْ وَعَلَى رَبِّهلمْ یاَوََکَّلُونَ  » -3

( بـا ایـ  تآـمی     65)الاسـرا :  « بلرَبِّـ َ وَکِـیلاً   إلنَّ عِبَادِ  لیَْاَ لَ َ عَلیَهْلمْ سُـلْطَانٌ وَکَ َـى   »

تـری  بنـدگان خـود مسـلّد     ن را به مخلـص توان گ ت که شیطاصریح و موکد، چه طور می

-120، صـص 1، ج1396کند تا او را در شئون رسالت الهـی، بـه اشـاباه انـدازد؟  )معرفـت،      

 (202-199، صص 1374ا همو، 124

ما هی  پیغمبر و رسولی را ن رساادیم مگر »حج ای  است که:  52اما ت سیر صحیح آی  

کـرد، شـیطان در امنیـ  او    ردن مـردم را مـی  اینکه هر وقت آرزو  پیشرفت دی  و ایمـان آو 

کـرد و سـامکاران را علیـه او تحریـ      کرد و مردم را نسبت به دی  او وسوسـه مـی  القا  می

سـاخت  ولـی سـرانجام، خداونـد آن     نایجه مینمود و آرزو  او را فاسد و سعی او را بیمی

نمـود و کوشـش   میدخا و تصرفات شیطانی را نسخ و زایا نموده، آیات خودش را حاکم 

 (552، ص14، ج 1374)طباطبایی، «  نمودرساند و ح  را اظهار میپیغمبرش را به نایجه می

 

 ت نمازتخفيف در يميّبررسي  .5

 ت نماز به روايت نور الثقلينتخفيف در يميّ .5-1
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از احادیثی که قابا نقد و تحلیا است، احادیث مربـوب بـه معـراج پیـامبر اسـلام)ص(      

آنها رسول خدا)ص( بـه درخواسـت موسـی)ع( از خداونـد تخ یـ  در تعـداد        است که در

 رکعات نماز را خواساار شد 

حویز  ای  روایات را از منابع ماعدد  چـون توحیـد، مـ  لایحآـره ال قیـه و ت سـیر       

قمی در ییا چند آیه نقا می کند  مآمون ای  احادیث به ای  شرح اسـت کـه خداونـد در    

عد از رسیدن به سدره المناهی گ ت که م  بر هر پیغمبر  قبا از تـو  خطاب به پیامبر)ص( ب

پنجاه نماز را وا ب کردم و همان را بر تو و امات نیز فـرو کـردم  پیـامبر در مرا عـت از     

خداوند، با پیامبران دیدار  داشت و هی  ی  از او چیز  نپرسـیدند و ایـ  موسـی)ع( بـود     

پیامبر)ص( و وب پنجاه نمـاز را بـه او اطـلاع داد      و« چه کرد ؟»که از پیامبر)ص( پرسید 

هاسـت، بـه سـو     امـت تـو آخـری  و ضـعی  تـری  امـت      »موسی هم به پیامبر)ص( گ ت: 

پیـامبر هـم بـه سـو  خداونـد      «  پروردگارت برگرد و برا  امات از خداوند تخ ی  بخـواه 

بـار  ز ایـ ، چنـدی   بازگشت و ای  درخواست را از او کرد و خدا ده نماز تخ ی  داد  بعـد ا 

پیامبر نزد موسی برگشت و موسی از پیامبر)ص( باز تخ یـ  خواسـت و در هـر بـار کـه بـر       

گرفـت تـا آن  ـا کـه پنجـاه نمـاز را بـه پـنج نمـاز رسـاند  )عروسـی            گشت تخ ی  میمی

، 95، ص4ا ج21-19، ح113-112، صــــص3ا ج 373، ح785، ص1، ج،1415حــــویز ، 

 (39، ح114، ص5ا ج39ح

 

 روايت نقد و بررسي .5-2

 اند که عبارتند از:علما  و محققان چندی  اشکال به ای  روایت وارد کرده

عدم علم خدا به توانـایی بنـدگان    -2تکلی  بندگان به آنچه در قدرت آنها نیست  -1

شود کـه در  عدم علم پیامبر)ص( نسبت به اساطاعت امت خود  از ای  روایت فهمیده می -3

ی  کا  ز حآرت موسی ناوانست محال بودن ادا  پنجـاه نمـاز را ب همـد و    میان انبیا ، ه

ای  موسی)ع( بود که پیامبر را وادار کرد از خداوند برا  امت خود تخ ی  بگیـرد  )ر ::  

(  لازمه پفیرش چنی  حدیثی ای  162، ص 1427ا ابوریه، 226، ص1407معرو  الحسنی، 
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سبت به توانـایی امـت خـود، بـرا  مقـام رسـالت       است که پیامبر)ص( به دلیا عدم آگاهی ن

 شایساگی نداشت  

 کند، آیات:از  مله آیاتی که احامال اول را رد می

(  مآمون ای  آیه در آیات دیگر  286)البقره: ...«لاَ یکَُلِّ ُ اللهُّ نَ ْساً إللاَّ وُسْعهََا » -1

 است  مومنون تکرار شده62اعرا ، 42انعام، 152از قرآن مانند آی  

 (185)البقره: ...«یُرلیدُ اللّهُ بلکمُُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرلیدُ بلکمُُ الْعُسْرَ»...  -2

وَ َاهِدُوا فِی اللَّهِ حَ َّ  لهَادِهِ هُوَ ا اْبََاکمُْ وَمَا  َعَاَ عَلَـیکْمُْ فِـی الـدِّی ل مِـ ْ حَـرَجٍ       » -3

 (78)الحج: «   

داند و او را عالم مطل  معرفی کـرده  معینی نمیو آیاتی که علم الهی را محدود به حد 

 عبارتند از:

 (5عمران:)آل «إلنَّ اللهَّ لاَ یخَْ َىَ عَلیَهِْ شَیْ م فِی الأَرْول وَلاَ فِی السَّمَا   » -1

 (119عمران:)آل «إلنَّ اللهَّ عَلیِمم بلفَاتِ الصْدُورل »...  -2

 (29)البقره:« وهَُوَ بلکُاِّ شَیْ ٍ عَلیِمم »...  -3

گزینـد کـه او   کند خداوند برا  امر رسالت، کسـی را بـر مـی   ا  که تصریح میو آیه

برا  ای  امر شایساگی داشاه باشد و پیامبر)ص( بر اساس ک ایت و صـلاحیاش بـدی  مقـام    

 ( است  124)الانعام: ...«اللهُّ  َعْلمَُ حیَْثُ یجَْعَاُ رلسَالاَهَُ»... متمور شد، آی  

 

 آفرينش جهان در شش روزبررسي موضوع . 6

 يريم آفرينش جهان در قرآن .6-1

در ه ت آیه از آیات قرآن کریم، از آفرینش مجموعه  هـان در ظـر  مـدت شـش     

إلنَّ رَبَّکمُُ اللهُّ الَّـفِ  خَلَـ َ السَّـمَاوَاتِ     »روز، سخ  به میان آمده است که از  مل  آنها، آی : 

الَّـفِ  خَلَـ َ    »( و نیـز آیـ    54)الاعـرا :  ...«یَّامٍ ثمَُّ اسْـاَوَ  عَلَـى الْعَـرْشل   وَالأَرْوَ فِی ساَِّ ل  َ

باشـد   ( مـی 59)ال رقان: ...«فِی ساَِّ ل  َیَّامٍ ثمَُّ اساَْوَ  عَلَى الْعَرْشل السَّمَاوَاتِ وَالْتَرْوَ وَمَا بیَنْهَُمَا

ق و  38هـود، آیـ     7سـجده، آیـ     4یونا، آی   3ای  معنی در آیات دیگر  از قرآن )آی  

 حدید( تکرار شده است   4آی  
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 مراحل خلقت جهان به روايت نور الثقلين .6-2

دربارا آفرینش  هان و مو ودات در شش روز، روایاتی وارد شده است کـه مـراد از   

یـی  کـرده اسـت  ایـ  روایـات در ت سـیر نـورالثقلی  نیـز         در آیـات مـفکور را تب  « ساه ایـام »

 آوریم:  منعکا شده است  اکنون مآمون ای  روایات را می

 

 روايت اول 

فاّـال نیشـابور  در ت سـیر نـورالثقلی      « روضـه الـواعظی   »در ای  روایت، که به نقا از 

سول خـدا)ص( در  آمده است، یهود از پیامبر دربارا خلقت آسمانها و زمی  سوال کردند، ر

خداونــد، زمــی  را در روز یکشــنبه و دوشــنبه، کوههــا و آنچــه را کــه در »پاســخ فرمودنــد: 

شنبه، درخـت و آب مـدای  و آبـادانی و خرابـی را در روز چهارشـنبه،      آنهاست، در روز سه

«  شنبه و ساارگان و خورشید و ماه و ملائکـه را در روز  معـه آفریـد   آسمان را در روز پنج

 ( 155، ح39، ص2، ج141ی حویز ، )عروس

 

 روايت دوم 

آمـده اسـت کـه خداونـد      -که حویز  آن را از ت سیر قمی نقا کرده-در ای  روایت 

بعد از آنکه هوا و قلم را آفرید از هوا ظلمت، نور، آب، عرش، باد شدید و آتش را آفریـد   

آمد  و ک  و دود  ا  بر آب زد که موج به و ود سپا باد را بر آب مسلد کرد و ضربه

از موج حاصا شد، ک  به امر پروردگار منجمد گردید و زمی  به و ـود آمـد، مـوج هـم     

بساه شد و کوهها شکا یافاند، بعد به روح و قـدرت امـر شـد کـه عـرش را برفـراز آسـمان        

هـا را از آن پدیـدار سـاخت  ه ـت     بگسارانند و به دود هم امر شد که منجمد شود و آسمان

شـنبه و زمـی  در روز   ی  در دو روز، یعنی آسمانها و ماعلقات آنهـا در روز پـنج  آسمان و زم

هـا را  یکشنبه خل  شد و مخلوقات حیوانی و انسانی را در روز دوشنبه خل  نمود و روئیـدنی 

شنبه و  نیـان را در روز شـنبه و پرنـدگان را در روز چهارشـنبه و حآـرت آدم را در      در سه

 (13، ح335، ص2ج روز  معه آفرید  )همان،
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 روايت سوم 

در ای  روایت، که از کااب کافی روایت شده، چنی  آمده است که خدا خـوبی را در  

شـنبه نیـز روز    ها را آفرید  در سهروز یکشنبه آفریده و در روزها  یکشنبه و دوشنبه زمی 

و در روز هـا را خلـ  کـرد    شـنبه آسـمان  آنها را پدید آورد و در روزهـا  چهارشـنبه و پـنج   

(  همی  روایت 83، ح25، ص4ا ج14، ح337، ص2 معه، روز  آنها را آفرید  )همان، ج 

، ج 1415را فیک کاشانی نیز در ت سیر صافی به نقا از کافی آورده است  )فـیک کاشـانی،   

 (203، ص2

 

 روايتنقد و بررسي  .6-3

 ای  روایات از چند  هت قابا تتما و شایساه رد و انکارند:

ای  روایات مقصود از ایام در آیات یکر شده را، روزها  معهـود یهـ  مـا فـرو      -1

شـنبه،  را بر روزها  یکشـنبه، دوشـنبه، سـه   « ساه ایام»که در روایتِ اول و سوم، کرده، چنان

اند و در روایت دوم، روز شنبه هم به آن اضافه شده شنبه و  معه حما کردهچهارشنبه، پنج

علـی رغـم م هـوم    « یـوم »اندازا ه ت روز دانساه است  در حالی کـه  و آفرینش  هان را به 

وسیعی که دارد، در ای  آیات به معنا  شبانه روز معمول نیست، بلکـه یـوم بـه معنـا  یـ       

سـال، صدسـال و     باشـد  )مکـارم شـیراز ،      رود خواه ای  دوران ی دوران نیز به کار می

ســاه »آن را بــه « ســاه ایــام»  دیگــر از ( چنــان کــه حــویز  در ت ســیر200، ص6، ج 1374

 (149، ح38، ص2، ج 1415ت سیر کرده است  )عروسی حویز ، « اوقات

دهد که خداوند آفرینش را با روز یکشنبه آغاز کـرده  روایت اول و سوم نشان می -2

-و آن را با روز  معه به پایان رسانده و در روز شنبه از آفرینش دسـت کشـیده اسـت  ایـ     

یات در بردارندا دیدگاه یهود دربارا نحوا آفرینش  هان اسـت کـه در روز شـنبه    گونه روا

خداوند از کار خلقت فارغ شد و به اساراحت پرداخت  علاوه بر ای ، محاوا  ای  روایـات  

با س ر آفرینش تورات هم ناسازگار استا زیرا در تورات آمده است که خداوند، روشنایی 

شـنبه، خورشـید   سمان را دوشنبه، زمی  و دریاها و گیاهان را سهو تاریکی را روز یکشنبه و آ
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شـنبه و حیوانـات،   و ماه و ساارگان را چهارشـنبه و  نبنـدگان دریـا و پرنـدگان را روز پـنج     

 (564، ص17، ج 1374خشکی و انسان را روز  معه آفرید  )طباطبایی، 

سمانی و زمینی را بـه  ای  روایات، آفرینش آسمان و زمی  و هر نوع از مخلوقات آ -3

داننـد، یعنـی بـرا  آفـرینش هـر یـ  از کوههـا،        صورت یکباره و دفعی در یـ  روز مـی  

گیاهان، آسمان، زمی  و     ی  روز در نظر گرفاه شده است  در حـالی کـه آیـاتی کـه در     

ابادا  ای  موضـوع آورده شـد، آفـرینش  هـان را در شـش مرحلـه بـه صـورت ماـوالی و          

  چنان که محمدرشید رضا در نقـد ایـ  روایـات، عـلاوه بـر نقـد سـند ،        دانندتدریجی می

دانند و خلـ  هـر نـوع    اینگونه روایات را، که آفرینش  هان را به صورت انبوه و یکباره می

اند، به دلیا ناسازگار  بـا محاـوا  کاـاب    آن را در روز  از روزها  کوتاه ما فرو کرده

( 449، ص8تـا، ج  رائیلیات دانساه است  )رشیدرضا، بـی خدا رد کرده و آن را برگرفاه از اس

هر چند آیات دیگر، بیان کنندا قدرت خدا در آفرینش مو ودات در یـ  لحظـه هسـاند،    

( 82)یـا:  «إلنَّمَـا َ مْـرهُُ إلیاَ  رَاَدَ شَـیئْاً َ نْ یقَُـولَ لَـهُ کُـ ْ فیَکَُـونُ         »چنان که ای  معنی از آیـ   

یکر شش روز و آفرینش تدریجی مو ودات ای  است کـه تـوهم    شود، اما دلیااسا اده می

 (137، ص5، ج 1372سازد  )طبرسی، تر میتصاد  و ات اق در خلقت را ضعی 

 

 گيركنتيجه

روایـات را   ،پـفیر  از گـرایش اخبـاریگر   دلیـا اثـر  بـه   الثقلـی ، حویز  در ت سیر نو

گونـه  نقا کـرده و هـی    –از  هت صحت یا ضع   –نظر از تو ه به سند یا ما  آن صر 

دیگر تنهـا بـه نقـا اقـوال     عبارت  م اد اخبار منقول نیاورده است  بهتوضیح و نقد  درباره

احادیـث ضـعی  و سسـت هـم      ها نپرداخاـه و در ت سـیر و ،  بسنده کرده و به ارزشیابی آن

 واردشده است 

دیـث ایـ  ت سـیر در ایـ  نوشـاار نشـان       ها و نقـد ماـون احا  همانگونه که ما در بررسی

هـا  دادیم، روایاتی در آن و ود دارد که با نصوص قرآنی در تعارو هساند و اساناد بـه آن 

هایی بیگانه با مقصـود قـرآن گـردد و و ـود روایـاتی کـه در مقیـاس        تواند منشت دیدگاهمی
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برد خلاصـه ایـ    بـی  مـی  اعاماد به ای  ت سـیر را از  و ه معابر نیست،هی مساندات قرآنی به

 ها با قرآن به شرح زیر است:ها و چگونگی تعارو آنروایت

پـفیر  هـاروت و مـاروت  بـود و تنـافی ایـ  مطلـب بـا         هایی که بیانگر لغزشروایت

بـه اثبـات    -که از موضوعات صـریح در قـرآن اسـت     -عصمت و مصونیت ملائکه از گناه 

 رسید 

کردن منزلت پیامبر اسلام)ص( در رفاار با مردم فقیر یـا  دار منظور خدشهروایاتی که به

  دهنـده گونه روایات نیـز بـا آیـاتی کـه نشـان     شده است که ای اخف قرآن از شیطان ساخاه

وخو  رسول خـدا)ص( و وحیـانی بـودن قـرآن و عـدم تسـلد شـیطان بـر آن         عظمت خل 

 باشد، در تعارو هساند بزرگوار می

کننده چگونگی روایای بود که بیانو ارزیابی قرار گرفت،روایت دیگر  که موردنقد 

گونـه  آمـده ازایـ   دسـت ها  وا ب در شب معراج بود که ناـایج بـه  کم شدن رکعات نماز

  الهی و ک ایـت  مناهاروایات مانند محدودیت علم خدا و پیامبر با آیات صریح در علم بی

ی بود در زمینه آفرینش دفعـی  هـان در   روایاو روایت آخر،  پیامبر )ص( ناسازگار  دارد 

هماهنـگ  نـا بودن خلقـت مخلوقـات اشـاره دارد،    شش روز که با م اد آیاتی که به تدریجی

  بود

 
 منابع

  قرآن يريم -

 بیروت: دار احیا  الاراث العربی  ،بن حنبلمسند احمدق(، 1412اب  حنبا، احمد) -

 قم: اناشارات بیدار  ،متشابه القرآن و مختلفهق(، 1410ب  علی)اب  شهر آشوب مازندرانی، محمد -

 نا  ا، بی، بیالتحرير و التنوير تا(،ب  طاهر)بیاب  عاشور، محمد -

چـا  اول، تحقیـ  محمـد حسـی  شـما       ،تفسير القرآن العظايم ق(، 1419اب  کثیر دمشقی، اسماعیا ب  عمرو ) -

 الدی ، بیروت: دارالکاب العلمیه 

 ـا: دار الکاـب   چـا  اول، بـی   ،اضواء علي السنه المحمديه او دفاع عن الحديثق(، 1427ریه، محمود)ابو -

 الاسلامی 

چا  چهارم، قـاهره: مکابـه    ،الاسرائيليات و الموضوعات في يتب التفسيرق(، 1408ب  محمد)ابوشهبه، محمد -

 السنه 
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تحقی  محمدعبدالرحم  المرعشـلی، بیـروت:    ،ر التأويلانوار التنزيل و اسرا ق(ا1418بیآاو ، عبدالله ب  عمر) -

 دار احیا  الاراث العربی 

 چا  نهم، تهران: دفار نشر فرهنگ اسلامی  ،اسباب النزول(، 1382حجای، محمدباقر) -

، چا  دوم، قم: مؤسسه تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهق(، 1414حرعاملی، محمدب  حس ) -

 ا  الاراث آل البیت لاحی

 چا  سوم، بیروت: دارالاحیا  الاراث العربی  ،مفاتيح الغيبق(، 1420راز ، فخرالدی  ابوعبدالله محمدب  عمر) -

 چا  دوم، بیروت: دارالمعرفه  ،تفسير المنار تا(،رشید رضا، محمد)بی -

 قم: کاابخانه آیه الله مرعشی نج ی  ،الدر المنثور في تفسير المأثورق(، 1404سیوطی،  لال الدی ) -

 چا  دوم، قم: اناشارات فرهنگ اسلامی  ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن(، 1365صادقی تهرانی، محمد) -

 چا  اول، تهران: نشر  هان  ،عيون اخبارالرضاق(، 1378صدوق، محمدب  علی ب  حسی  ب  بابویه) -

چـا  پـنجم،  تر مـ  سـیدمحمد بـاقر موسـو         ،زان في تفسير القرآنالمي(، 1374طباطبایی، سیدمحمد حسـی )  -

 همدانی، قم: دفار اناشارات اسلامی  امعه مدرسی  حوزه علمیه قم 

 چا  اول، مشهد: نشر مرتآی  ،الاحتجاج علي اهل اللجاجق(، 1403طبرسی، احمدب  علی) -

 چا  سوم، تهران: اناشارات ناصر خسرو  ،القرآن مجمع البيان في تفسير (،1372، )ـــــــــــــــــــــــــ   -

چا  چهارم،  تحقی  سیدهاشم رسولی محلاتـی،   ،تفسير نورالثقلينق(، 1415عروسی حویز ، عبدعلی ب   معه) -

 قم: اناشارات اسماعیلیان 

 تهران: چاپخانه علمیه  ،يتاب التفسيرق(، 1380عیاشی، محمدب  مسعود) -

 چا  اول، تهران: کااب روشی اسلامیه  ،الوافي(، 1375آی)فیک کاشانی، محمدب  مرت -

 چا  دوم، تحقی  حسی  اعلمی، تهران: اناشارات الصدر  ،تفسير الصافيق(، 1415)ـــــــــــــــــــــــــ ،  -

 چا  دوم، تهران: دارالکاب الاسلامیه  ،الكافي(، 1362کلینی، محمدب  یعقوب) -

 لبنان: داراحیا  الاراث العربی  -چا  سوم، بیروت ،حارالانوارب ق(،1403مجلسی، محمدباقر) -

 چا  اول، قم: مطبعه مهر  ،التمهيد في علوم القرآنق(، 1396معرفت، محمد هاد ) -

  ا: اناشارات نبوغ نیا، بیا چا  اول،  تهیه خسرو تقدسیتنزيه انبياء(، 1374)ـــــــــــــــــــــــــ ،  -

 بیروت: دارالاعار   ،الموضوعات في الاثار و الاخبارق(، 1407اشم)معرو  الحسنی، ه -

 چا  اول، تهران: دارالکاب الاسلامیه  ،تفسير الكاشفق(، 1424مغنیه، محمد واد) -

 چا  اول، تهران: دارالکاب الاسلامیه  ،تفسير نمونه(، 1374مکارم شیراز ، ناصر) -

لبنـان:  -چـا  ه ـام، تحقیـ  و تعلیـ  شـیخ علـی آخونـد ، بیـروت         ،جواهر الكلام م(،1981نج ی، محمد حس ) -

 داراحیا  الاراث العربی 
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Abstract 

There is no doubt that authentic traditions are of great value in 

interpreting verses, decoding them, and explaining its obscurities.  

Quranic scholars, particularly in tradition- oriented exegeses, have 

always sought traditions whose isnad and text can play such a role in 

understanding the Qur’an. Nonetheless the main widespread problem 

in tradition- oriented exegeses i.e. “removing the isnad” has made the 

attribution of these traditions to the Infallible, subject of great 

criticism and serious uncertainty, leading to a greater demand for text 

analysis and hadith comprehension. 

  Many tradition – oriented exegeses, being concerned with 

sustenance of hadiths, have collected every hadith despite its weak 

authenticity; thus both sound and weak hadiths and even faked ones 

have been reported in these exegeses and this is considered a severe 

flaw to such Sunni and Shiite commentaries. On the other hand, one of 

the main criteria of identifying sound hadiths is evaluating it by the 

Qur’an. In this article, some of the traditions mentioned in Nur -ol-

Thaghalayn exegesis have been assessed employing this criterion. 

This study shows that a number of these hadiths, in addition to their 

inconsistency with reason and scientific data and etc. are in conflict 

with obvious quranic verses. 
 

Keywords: Qur’an, Traditions, Hadith comprehension (fegh-ol-

hadith), Text criticism, Nur -ol-Thaghalayn. 
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